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سپاسگزارم
که نشر نظر  از محمودرضا بهمن‌پور، به خاطر در اختیار قرار دادنِ فایل‌های پرشماری از عکس‌هایی 

کرده است. تحت مدیریت ایشان منتشر 
که از بایگانی شخصی‌شان به من دادند،  امرالله فرهادی، به خاطر عکس‌های دو جستار 10 و 20   از 

و ارائه‌ی اطلاعاتی درباره‌ی ایلات و زندگی و فرهنگ ایلی.
از کیارنگ علایی، به خاطر عکس جستارهای 23، 29، 33 و 39.
از مجید عباسی، به خاطر عکس قالیچه‌های فارس در جستار 30.

از هادی جعفری نیارکی، به خاطر ترجمه‌ی موضوع پالایش از نظر ارسطو در جستار 7.
گرفته‌اند به من دادند. کتاب مورد بحث قرار  که در این  که فایل عکس‌های خود را  و از عکاسانی 





سه حرف

 بــرای نوشــتنِ جســتارهای پیــشِ رو شــیوه‌نامه‌ای یکّــه و از قبــل آمــاده نداشــتم، نمی‌خواســتم 
گرچه  که ا داشته باشم. شیوه‌نامه‌ی هر جستار را عکسِ آن تعیین می‌کرد، شیوه‌ای ویژه‌ی خود 
 همســانی‌هایی با دیگر جســتارها داشــت، لیکن زاده‌ی دنیای درونیِ همان عکس بود. داشــتنِ 
که نباید این طور می‌شد.  کارم را آسان می‌کرد اما جستارها را به هم شبیه نیز می‌کرد،  شیوه‌نامه 
 عکس‌ها به هم شبیه نبودند متن‌ها هم نباید به هم شبیه می‌شدند، هرچند همه مقیمِ یک 
گرچــه اثــری تمامــاً تصویری‌ســت لیکــن موســیقی‌ای مخصــوص   چشــم‌انداز بودنــد. هــر عکــس ا
کارِ نوشتن جلو نمی‌رفت. موسیقیِ هر عکس  که تا آن را نمی‌شنیدم   به خود دارد، موسیقی‌ای 
شیوه‌ی نگرش و اندیشه به آن عکس و نحوه‌ی نوشتن درباره‌اش را تعیین می‌کرد. موسیقی‌ای 
گاه فریاد و فغان یا شیون و استغاثه بود، و پاری اوقات مویه و پچپچه، یا اصلًا   آهنگِ سکوت،   که 

اما نه بی‌صدا.

 »عکس‌های ایرانی«. هر عکسی عکس است و مشخصاتِ عکسانه و عکاسانه‌ی خود را دارد، چه 
 ایرانـی باشـد و چـه غیرایرانـی. عنـوان خبریِ روی جلـد، »عکس‌های ایرانی«، بـرای باخبر  کردن 
کـه بدانـد بـا چـه عکس‌هایـی روبـه‌رو خواهـد بـود، وگرنـه بـرای مـن هـر  کتـاب اسـت  خواننـده‌ی 
 عکسی عکس است و مشخصاتِ عکسانه و عکاسانه‌ی خود را دارد. اما، و با وجودِ این، با وجود 
کتاب‌های پیشینم درباره‌ی  که در   دلبستگی‌ام به آدم‌های درون عکس‌ها، آدم‌های عکس‌هایی 
 آنهـا نوشـته‌ام، پرداختـن بـه عکس‌هـای ایرانـی و ایرانیانِ در عکس‌ها ازیـن رو برای من بیرون از 
کـه مـن را بـا آنـان پیوندهـای واقعـی و عملـیِ  اصـلِ »هـر عکسـی عکـس اسـت...« قـرار می‌گیـرد 
که به من شناخت بر اثرِ تجربه می‌دهد. این   تاریخی و فرهنگی و اجتماعی هست، پیوندهایی 
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کارم بـدان  کـه بـرای  پیوندهـا مسـتحکم‌اند، و عمیقـاً تأثیرگـذار در پدیـد آمـدن احساسـی در مـن 
کـه مـا را به هـم   محتاجـم. موضوع‌هـا و روایت‌هـا و سرنوشـت‌ها و مصیبت‌هـا و شـادکامی‌هایی 

کلمات.  می‌رساند، من را به مردمانِ درون عکس‌ها، و ما را به شما خوانندگان این 

کــرده‌ام لزومـاً جـزو عکس‌هــای شــاخص و  کتــاب دربـاره‌ی آنهــا بحــث  کـه در ایـن   عکس‌هایــی 
گرچه تعدادی از  که باشـند، ا  برجسـته و مشـهور تاریخ عکاسـی ما نیسـتند، لزومی هم نداشـت 
 بهترین‌ها در اینجایند. عکس‌هایی‌اند دستمایه‌ی اندیشیدن به سویه‌های عکاسانه و دنیای 
کـه مـا در آن زندگـی می‌کنیم و آدم‌هایش درونِ مـا و پیرامون مایَند. اینها   درونی‌شـان، دنیایـی 
     بی‌حـرفِ پیش! ــــ کارم در جلدهـای بعـدی ــــ که در دسترسـم بود. در ادامه‌ی   عکس‌هایی‌اند 
که آنها نیز لزوماً عکس‌های بزرگ و برگزیده نخواهند  کرد   عکس‌های دیگری را انتخاب خواهم 
که شایسته‌ی توجه و اندیشـه‌اند   بود. فقط عکس‌های مشهور و محبوب و شمایل‌شده نیستند 
گمنـام داشــته‌اند. عکس‌هــای  کـه اغلـب آنهـا در زمـان آفریده شــدن عکاسـی جـوان و    بویـژه   ــــ
کم ندارند برای اندیشه و خیال،  که هیچ  کتاب،   پرشماری نیز وجود دارند، تعدادی‌شان درین 
گرفتـه شـده اسـت،  گمنامـیِ عکاسانشـان نادیـده  کـه ارزش آنهـا به‌خاطـر جوانـی و   عکس‌هایـی 
کتاب نیستند، اما عکاسان  که شاید نمایشگاه نداشته‌اند و جایزه نبرده‌اند و صاحب   عکاسانی 

خوبی‌اند و عکس‌های خوبی می‌گیرند.

یوریک کریم‌مسیحی
دی 1399







گرچــه نخســتین عــکاس ایرانــی1 نیســت ، امــا یکــی از مهم‌تریــن و   موســیو آنتــوان خــان سِــوریوگین 
گــر نــه مهم‌تریــن و برجســته‌ترینِ آنهــا.   برجســته‌ترینِ عکاســان تاریــخ عکاســی ایــران هســت، ا
کــه از چشــم‌اندازهای مختلــف ایــران و زندگــی  کار او در هفت هــزار قطعــه2 عکسی‌ســت  اهمیــتِ 
گرفتــه اســت، از دربــار و درباریــان و اعیان و اشــرافِ عهد ناصری تــا پهلویِ اول، تا مردمِ   ایرانیــان 
کــه می‌گفتند ـــــ  تــا جاهــا و مکان‌هــای مهــم و غیرمهــم، معــروف و غیرمعــروف،  ــــ  رعیتــی  عــادی ـ
ــا رویدادهــای مهــم تاریخــی و سیاســی و  ــا مجالــس و مناســبت‌های ملــی و دینــی و آیینــی، ت  ت
که امروز همه  کوچه‌بازار، تا مشاغل و پیشه‌ها،  فرهنگی، تا چهره‌ی نامدارانِ عصر و پاپتی‌های 
ک. و برجسـتگیِ او   اسنادی معتبرند در شناسایی تاریخ صد، صدوپنجاه‌ساله‌ی این آب و خا
در ارتقا دادنِ عکاسی، در همان سپیده‌دمِ تاریخِ آن، از صرفاً ثبتِ آنچه جلوی لنز دوربین بود، 
کیفیــتِ زیبایی‌شناســانه و عکاســانه و اســتحکامِ بصــریِ تصویــر اســت. آنتــوان خــان عکاســی   بــه 
کــه قــوه‌ی تخیــل او و نیــروی خلاقــه‌اش در قامــوس زمــان خود جا نمی‌شــد. نمونه‌اش را در  بــود 
کــه چگونــه عکاســی در دســتان او تبدیــل بــه یــک امکان بیــانِ خلاقانه‌ی   عکــس 1-1 * می‌بینیــم 

هنری شده است. 
کــه »آن«اش  جوشــش خلاقیــت در آنتــوان خــان صرفــاً از وجــود اســتعداد و قریحــه، یــا آن 
گاهیِ او از نقاشی و عکاسی در عرصه‌ی دنیا نیز برمی‌خاست.   می‌خوانند، نبود، بلکه از شناخت و آ
او در نقاشــی دوســتار و دلبســته‌ی آثار رامبرانت بود، رامبرانتِ پرتره‌نگار، و در پرتره‌هایش ســعی 
گرفتنِ نور، بازبیافریند.  کار  که جهان مسحور‌کننده‌ی آثار رامبرانت را، بویژه در به   او بر این بود 
کنجکاو و دنبال‌کننده‌ی دانش و فنون و زیبایی‌شناسی بود، تا  جایی  که   آنتوان خان در عکاسی 

کنید. کتاب مراجعه  به بخش »عکس‌های پیوست« در انتهای  	*

 .1 
حضورِ نسیمِ غایب
گردنبند مروارید، آنتوان سِوریوگین، تهران زنی پوشیده‌صورت با 
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که رســاله‌ی فنّ عکاســی را به فارســی  کتاب‌های عکاســیِ زبان‌های بیگانه را می‌خواند،   نه فقط 
کرد3 و حتا در نمایشگاه‌های بین‌المللی عکاسی هم شرکت می‌کرد.4 ترجمه 

 نسـبت پرتره‌هـای آنتـوان خـان، مشـخصاً پرتره‌ی زنی پوشـیده‌صورت...، با آثـار رامبرانت و 
دنیای نقاشـی سـویه‌ی دیگری نیز داشـت. عکس‌های ایرانی، از همان آغاز، همه اسـم و عنوان 
کـه یـا اسـم اشـخاص را می‌گفـت و یـا نـام جاهـا را، و یا سـوژه را معرفـی می‌کرد،   داشـتند. عناوینـی 
گر خطْ خوشنویسـی نبـود، آن ناخوش برای  همـه بـا خـطِ خـوش، خوشنویسـی، و در جاهایی ا
 مـا امروزیـان زیباسـت. می‌نوشـتند: »یـک دختـر یهـودی«، »یـک درویـش«، »چنـد زن ارمنـی«، 
»مراسـم اعـدام«، »دو نفـر ناشـناس مقابـل تخت جمشـید«، »عمارت سـلطانیه«، »سـیزده‌به‌در 
گن‌اسـبی«، »لقانطه«... . اما، مشـکل بتوان در مجموعه‌ی   کنار آب‌کرج«، »ماشـین‌دودی« »وا
که  کرد  کاریِ آنتـوان خـان، عکسـی پیـدا  عکس‌هـای عهـد ناصـری و دوره‌ی پهلـوی اول، دوران 
گردنبند مروارید. عنوانی چنین را برگزیدن   همچو اسـمی داشـته باشـد: زنی پوشـیده‌صورت با 
که پُر و پیمان یافت می‌شود. چنین نامگذاری نه فقط از دلبستگی  از سنت‌های نقاشی است، 
که از ویژگیِ مدل نزد عکاس نیز هسـت. چند و چونِ   آنتوان خان به نقاشـی و رامبرانت اسـت، 
که از توریِ افتاده روی صورتش  که مدل نزد عکاس ویژه و یکّه بوده، چنان  خودِ عکس می‌گوید 
که عکاسی به این شیوه نامعمول و احتمالاً نزد مشتری‌ها غلط   می‌توان یکّه بودنِ او را دریافت 
کنتس دی‌کاسـتلیونه  که یادآور عکس معروف پیِر لویی پیِرسـون از  و نپذیرفتنی بوده. عکسـی 
که حالا می‌دانیم بین عکاس و مدلش رابطه‌ای مخصوص وجود داشـته.   اسـت )عکس 1-2(، 
کند، و به مدلِ بی‌نامِ آنتوان خان هم مجال داده  که شیطنت  کنتس مجال داده  که به  رابطه‌ای 
که از شـرم و نجابتِ معمولِ ایام، و یا دلربایی در خلوت برای  کند. شـیطنتِ اویی   که شـیطنت 
آدمی شاخص، چشمانش را بسته است )عکس 3-1(، بازیگوشی و دلربایی و خلسه و خیال. 
که نسیمی بموقع توری را به روی مبهم و خیال‌انگیز  که نمی‌دانیم پنجره‌ای داشته، باز،   آتلیه‌ای 
کام. هرچه هسـت  خانمه انداخته باشـد، و یا سـعی‌اش برداشـتنِ آن از روی صورت او بوده، نا
گـر لفظ مـدرن، به مفهـوم مدرن، هنـوز پا به   عکـس، عکسی‌سـت بـرای عصـر خـود مـدرن، حتـا ا
کـه جذابیـت و پنهـان‌کاریِ خیال‌انگیـزِ هنـوز تـازه‌اش،  ک بـاز نکـرده بـوده. عکسـی  ایـن آب و خـا
گیراست. آدم‌ها وقتی مقابل دوربین عکاسی می‌نشینند می‌خواهند چهره‌شان ثبت   همچنان 
که طبق سنت و باورها و قیدوبندهاشان تماماً پوشیده‌اند و بنا نیست  بشود، مگر زنانِ دیروز 
کمابیش استثنایی‌ست.   چیزی از رخسارشان پیدا باشد. اما در مورد این زن وضعیت متفاوت و 
کـه سـوریوگین از جریان‌هـای عکاسـی و فنـاوریِ آن در عرصـه‌ی جهانـی خبر داشـت و  می‌دانیـم 
که در  گونه‌ای از پرتره‌ی آتلیه‌ای،  که آیا با   عکس‌های خارجی بسیاری دیده بود، اما نمی‌دانیم 
که مدل‌ها پشت به دوربین  کرد و طرفدارانی داشت، آشنا بود یا نه. شکلی  گُل  آن دوره در فرنگ 



    حضورِ نسیمِ غایب        19    

گر سوریوگین با آنها آشنا بوده و با عنایت به آنها   می‌نشستند و صورتشان هیچ دیده نمی‌شد.5 ا
کارش بسیار خلاقانه‌تر از آن عکس‌هاست، و  که نتیجه‌ی  گرفته، آشکارا می‌بینیم  این عکس را 
گر از آنها بی‌خبر بوده، آنگاه اعتبار این خلاقیتْ تماماً در حساب اوست. نشان دادن / ندادنی   ا
گفت:  گرچـه ذیمقراطیس، فیلسـوف یونان باسـتان،  کـه مـدل را همچنـان در راز نگـه مـی‌دارد. ا
کشـوری باشـم«، لیکن در قلمرو هنر و آفرینش و شـاعرانگی رازها  که خدیو   »رازی را دریابم بهتر 

کشمکشِ دریافتن / درنیافتن بمانند، ماندگارتر خواهند بود. گر در  ا
گلستان )عکس 1-4(  کاخ   عکس مشهورِ میرزا حسینعلیِ عکاس از امین حضور در محوطه‌ی 
که آنتوان خان  گرفته شده است، در 1270، چرا  به احتمال بسیار بعد از زنی پوشیده‌صورت... 
 بالادستِ میرزا حسینعلی بود در شهرت و اعتبارِ عکاسی نزد ولی‌نعمتشان، ناصرالدین شاه، و 
که با عنایت به عکس میرزا، عکس شخصیِ خودش را بگیرد،   نمی‌شد و آنتوان خان آدمی نبود 

آن هم این عکس!
خانمه شکیل است و منظم. دستانش را موزون و بقاعده بر هم نهاده و دیگر عناصر و اجزای 
کید می‌کنند،   عکـس نیـز، مثـل دسـته‌های متقـارنِ صندلـی، بر هندسـی و در چارچوب بـودن تأ
کـه زنـانِ بویـژه یـک قـرن، یک قـرن و نیمِ قبـل وظیفه‌ی قطعی داشـتند تابع آن باشـند،  قیـدی 
گاه‌گاه  کِ اندرونی و   هـم در نقـش خانوادگـی و بی‌نقشـیِ اجتماعـی، هـم در منـش و رفتار و پوشـا
بیرونی، و هم در وظایف همسری و مادری. اما در خانمه، با ظاهرِ منضبط و مقیدش، مایه‌های 
 یاغی‌گری پیداسـت . این، آیا تماماً از توریِ ناموزون ناشـی می‌شـود؟ یا به خاطر طرز و جهت و 
حالتِ نشستنش؟ و یا دستانِ نامعمول اما دلبخواه بر هم نهاده‌اش؟ و یا بیشتر از اینها به خاطر 
کید بر مراورید در عنوان عکس توجه دادنِ  گردنبندِ ناموزون و نامرتب مروارید؟ تأ  رشته‌ی بلندِ 
گردنبنـد و اصالـتِ  گردنبنـد و از راهِ اسـم بردن از مرواریـد اشـاره بـه اصـل بـودنِ   بیننـده اسـت بـه 
که به خودِ عکس نیز برمی‌گردد. آنتوان خان عادت داشت برای بهتر شدنِ   مدل / سوژه. اصالتی 
کند، از راهِ  که خوب می‌توانست مخفی‌شان   عکس‌هایش روی شیشه‌ی عکس6، با ترفندهایی 
که   کم و زیاد  کـردنِ تیرگـی و روشـنایی و چیزهـای دیگـر، دسـتی در آنها ببرد. امورِ پساعکاسـی‌ای 
شـامل زنی پوشـیده‌صورت... نشـده. آنتوان خان می‌خواست اصالتِ عکس، به خاطر خانمه، 
که زیباییِ او را تا  جایی  که زمان و مکان  که هویت فرهنگی او همراه اوست. هویتی   حفظ شود. زنی 
که  کرده است و نگاه بیننده را از انگشترهای نگین‌دار و حلقه‌ی انگشتِ اشاره،  اجازه داده جلوه‌گر 
گردنبندِ پریشـان، و   آنجا بودنـش می‌گویـد حلقـه‌ی تأهـل نیسـت، دور می‌کنـد. دور  کردنـی بـه نفـع 
که می‌جوید تا چیزی  کشیده برای بیننده‌ای  وانهادنِ توجه به انگشتانِ صاف و سالم و باریک و 
که در هیچ‌جا روی این عکس نوشته‌ای نیست تا بدانیم و   بیشتر بیابد. اینها، همه، وقتی‌ست 
کسی دیگر.7 که این اسم، زنی پوشیده‌صورت...، عنوان انتخابیِ عکاس است یا  مطمئن باشیم 
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گورگِنیان،  که در آنها همسر او را، لوییز   از جمع خانواده‌ی آنتوان خان چند عکس به جا مانده 
خانمی ایرانی‌ارمنی، می‌توانیم دید )عکس 5-1(. شــباهت چشــم‌گیری بین مادام ســوریوگین 
گر توری برافتد حقیقتی دیگر آشــکار  کجا بدانیم؟ شــاید ا گمنامِ عکس نمی‌بینیم. اما از   و مدلِ 
که این / همان نباشد و چیزی دیگر پیدا شود. ما این را نمی‌دانیم، اما می‌دانیم   بشود. حقیقتی 
کار دستِ روابط  که سنت‌های سخت‌گیرانه‌ی روابط زن و مرد بد جور   که در عصری و مملکتی 
کی‌ها هم نسبت به غیرمسلمان‌ها لزوماً به اندازه‌ی  نامشروع می‌داد، همان موقع و همان شا
ــه خودشــان« تلقــی  ــوط ب ــدازه‌ای »مرب ــا حــدی و ان ــد و موضــوع را ت  خودی‌هــا ســخت‌گیر نبودن
کامل مورد وثوق همگان بود. آزاد و راحت در ورود و خروج  که به طور   می‌کردند. آن هم عکاسی 
که ناموس  کاملًا سنتی   و عکاسی از اندرونیِ شاهی و حرمسرای همایونی، و مورد اعتماد مردمانِ 
کــه زنــان در معیّــت و یــا بــا مجــوز آقای خانــه اجازه‌ی  و اهــل و عیــال همه‌چیزشــان بــود، تــا آن جــا 
که آنتوان خــان، جوانِ   دخــول بــه »عکاســخانه آنتــوان خان تأســیس 1262« را داشــتند. ثقــه‌ای 
ک و  ک و پَسا که پوشا خوش‌برورویِ همه‌جوره مقبول و هنرمندِ ارمنی، را در معاشرت با مدلی 
 زیورآلات و، تا  جایی  که ازو پیداست، شکل و شمایلش می‌گوید او نیز ارمنی‌ست، آزاد می‌گذاشت، 
که مثل و مانند نداشت. که به شیوه‌ای نامعمول اما دلنشین دست‌ها بر هم نهاده، حالتی  با زنی 
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گرجی. او در سفارت روسیه  گرچه از پدری روسِ ارمنی‌تبار و مادری  آنتوان خان )1312-1230( ایرانی بود، ا 	.1  
که مادر پس از فوت پدر  در تهران به دنیا آمد، و در تهران فوت و دفن شد، و همه‌ی عمر خود را، مگر چندی 
که از  کرد و به ایران عشق ورزید. این عشق، و شناختی  کار  کرد و   فرزندان را به تفلیس برد، در ایران زندگی 
کرد و  کـه بسـیار بـه چهارگوشـه‌ی وطن سـفر   وطـن و مردمانـش داشـت ، در عکس‌هایـش پیداسـت. عکاسـی 
که پرورده‌ی ایران خوانده شود.«*  به اندازه‌ی هر ایرانی فارسی بلد بود و »در سال‌های آخر عمر می‌خواست 
»از هفت هزار نگاتیو شیشه‌ای آنتوان خان 695 تا بیشتر بر جا نگذاشتند.« جز این 695 تا نگاتیو، 377 قطعه  	.2 
 عکس در بنیاد اسمیتسـونی‌یَن و 177 قطعه عکس در اختیار موزه‌ی ملیِ قوم‌شناسـی شـهر لیدل، و ظاهراً 

دو هزار قطعه از عکس‌های او در مجموعه‌های خصوصی و دولتی در ایران یافت‌شدنی است. )همان(
کـه چنـد زبـان می‌دانسـت رسـاله‌ای از عـکاس سرشـناس فرانسـوی آلفونـس لیبـره ترجمـه و به   3.	»آنتـوان خـان 

کرده بود.« )همان( مظفرالدین شاه )در زمان ولیعهدی( تقدیم 
»آنتوان خان... در دو نمایشگاه عکاسی )1897 در بروکسل و 1900 در پاریس( نیز برنده‌ی مدال شده بود.«  	.4 

)همان(
کریم‌مسیحی، نشر بیدگل، تهران، 1395، جستار 1 و عکس‌های  کن! یوریک  کن! خیالم  کنید به: نگاهم  نگاه  	.5 

پیوستِ آن.
تـا پیـش از اختـراع فیلـمِ نگاتیـو تصویـرِ عکس‌ها روی شیشـه‌های اندوده به ماده‌ی حسـاس ثبت می‌شـد تا  	.6 
کلیشه‌شده‌ی »شیشه در عکاسخانه بایگانی   از راه عبور دادنِ نور قابل چاپ  کردن باشند. جمله‌ی ثابت و 
گویای همین واقعیتِ تاریخی‌ست. کمی پیشتر،  می‌شود« در قبضِ عکاسخانه‌های تا دو سه دهه قبل، یا 
که به صورت انگلیسی‌اش معروف است و نه فارسی، یعنی Veiled Woman with Pearls، شاید  این عنوان،  	.7 
کـه داشـتن عنـوان را   از سـوی مجموعـه‌داران و نمایشـگاه‌گردانان و یـا پژوهنـدگان غربـی انتخـاب شـده باشـد 
 بـرای چنیـن عکسـی لازم می‌دانسـتند. داشـتن عنـوان بحث  کـردن راجع بـه عکـس را آسـان و ارجـاع بـه آن و 

شناسایی‌اش را ممکن می‌کند.

رؤیای صادقه )سیری در مستندات سال‌های آغازین سینما در ایران(، بهزاد رحیمیان، نشر نظر، تهران،  	*
1395، ص 145.
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